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  چكيده

اي كـه درآن    جراي عدالت كيفري كه هدف هر دادرسي جزايي است بدون برقراري محاكمـه منـصفانه              اا

ديده و ساير افراد درگير در فرايند كيفري محترم شمرده شـود، فرصـت              هاي متهم، بزه    حقوق و آزادي  

جلـسات رسـيدگي بـه اتهـام مـتهم          بودن دادرسي وضعيتي است كـه در آن         علني. ظهور نخواهد داشت  

ايـن  . شـود   هـاي عمـومي تـشكيل و اداره مـي           بدون ايجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادي و رسانه          

هاي مهم دادرسي منـصفانه و حقـي از حقـوق بـشر در دعـاوي كيفـري                    مؤلفهوضيعت امروزه يكي از     

در قـانون كـه تنهـا در        بـودن دادرسـي، جـز در مـوارد مـصرح            عدول از اصل علني   . شود  محسوب مي 

شـود، نقـض اصـول     شرايطي دموكراتيك و در نتيجه موازنه منافع و ارزشـهاي متعـارض تجـويز مـي       

رغم برخي برداشتهاي اوليه كـه      به. شود  گرفتن حقوق اساسي افراد تلقي مي     دادرسي منصفانه و ناديده   

دادرسي علنـي متـضمن فوايـد و        داند،     منصفانه را حامي حقوق متهم مي       هاي محاكمه   طور كلي مؤلفه    به

را بـه   » مـصلحت عمـومي جامعـه     «و  » حـق فـردي مـتهم     «بنـابراين   . باشدمصالحي براي جامعه نيز مي    

. بودن دادرسي كيفـري تعريـف و تبيـين كـرد          م بايد به عنوان مباني و موجهات نظري علني        ٔصورت توا 

   .پردازد ن دادرسي ميبوداين مقاله پس از طرح و تمهيد مباحث به شرح مباني نظري علني
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  مقدمه -1

  هاي فراروي گسترش حاكميـت دولتهـا بـراي توسـعة نظـارت              امروزه يكي از مهمترين چالش    
.  سـت يأت حاكمه و يا صـاحبان قـدرت ا        عمومي بر شهروندان، تضمين امنيت افراد در برابر ه        

  هاي امنيت فردي، تضمين امنيت قضايي است كه دربرگيرندة يـك نـوع              يكي از مهمترين شاخه   
  .تكليف براي دولتها و دستگاه عدالت جهت حفظ و تأمين آن است

توانـد    كننـدة امنيـت قـضايي، زمـاني مـي             وليّ اجراي عدالت كيفري و تأمين                               البته دستگاه مت  
افراد را تأمين كند كه دادگاههـا و مراجـع قـضايي در اجـراي وظـايف                 عدالت و امنيت قضايي     

اي وارد نشود و حرمت       اي رفتار كنند كه به حقوق و آزاديهاي افراد لطمه           قانوني خود به گونه   
م كيفـري شايـسته بايـد متـضمن         به عبـارت ديگـر يـك نظـا        . انسانها مورد تعرّض قرار نگيرد    

ات مجرمـان، شـأن و منزلـت افـراد درگيـر در فراينـد                باشد كه در عين پيگرد و مجاز       اصولي
از ايـن اصـول     . طور كلي اصول اساسي و اخلاقي محاكمات كيفري را رعايت كنـد           كيفري و به  
اي   هاي جهاني و منطقـه      در نظريه حقوقدانان و اعلاميه    » اصول دادرسي منصفانه  «تحت عنوان   

اساسـي و     نوان يكـي از معيارهـاي       بودن دادرسي نيز به ع    اصل علني . شود  حقوق بشر ياد مي   
اند كافي نيست كه عـدالت        گونه كه گفته    بنيادين دادرسي منصفانه حايز اهميت است؛ زيرا همان       

  .]344ص ،1[شدني باشد يتؤي اجرا درآيد بلكه لازم است اعمال عدالت ملموس و ر به مرحله
تواننـد در     ردم مـي  بودن دادرسي از تضمينات مهم امنيت قضايي است؛ زيـرا م ـ          اصل علني 

جلسات دادرسي حضور پيدا كند؛ در جريان محاكمات قـرار گيرنـد و در يـك داوري عمـومي                   
ارگانهاي  از آنجا كه دستگاه قضايي همانند ديگر نهادها و     . بودن آن را ارزيابي نمايند    منصفانه

مـردم و   بودن دادرسي، عملكرد آن تحت نظـارت مـستقيم          دولتي، امانتدار مردم است؛ با علني     
مانـد و از طريـق ايـن نظـارت،           گيرد و از گرايش به انحراف مصون مـي            افكار عمومي قرار مي   

  .شود امنيت قضايي افراد نيز به نحو شايسته تضمين مي
، اين اصل به عنوان يكي از       1المللي حقوق بشر    در نظام حقوقي ايران به تبعيت از اسناد بين        

 قـانون آيـين     188 قانون اساسي و همچنـين در مـادة          168 و   165مسائل بنيادين در دو اصل      
اين امر خود حـاكي  . بيني شده است هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پيش دادرسي دادگاه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 68 و 67المللي حقوق مدني و سياسي، ماده  ميثاق بين14 ماده 1 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بند 10به عنوان نمونه در ماده . 1

  كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر به8 ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و بند 6المللي، ماده  اساسنامه ديوان كيفري بين

.بودن دادرسي اشاره شده استياصل علن       
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از توجه قانونگذار ايراني به اهميت و تأثير اصل مزبور در تـضمين حقـوق و امنيـت قـضايي                    
  . افراد است

به عنوان يكي از شاخصهاي دادرسي منصفانه، بودن دادرسي كيفري  اهميت علني  به سبب 
لازم است اين اصل از جهات مختلفي همچون مباني، مقتضيات، آثار، فوايد، استثنائات و حتـي                

 اما متأسفانه تبيـين همـه  . مطالعه تطبيقي در اسناد حقوق بشر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد   
 تعريـف و    نكـه هنـوز در كـشور مـا دربـاره       با توجه به اي   . آنها در اين جستار امكانپذير نيست     

مباني نظري آن بحث و بررسي روشن، جامع و مستدلي به عمل نيامده، مقاله حاضر در مقام                 
  .له مهم استٔپرداختن به اين مسا

  

  دادرسي علني و مباني آن  بررسي مفاهيم دادرسي منصفانه،-2

 دادرسـي منـصفانه بـه شـمار         از آنجايي كه دادرسي علني به عنوان يكي از عناصـر اساسـي            
آيد، لازم است در ابتـدا مفهـوم دادرسـي منـصفانه تبيـين شـود و بعـد از آن بـه تعريـف                           مي

  .دادرسي علني و تحليل مباني آن پرداخته شود
  

   تعريف دادرسي منصفانه-2-1

 منطبق بـر     هاي حقوقي آمده، دادرسي منصفانه عبارت است از دادرسي          گونه كه در فرهنگ     آن
طرف كه حقوق اساسي و قانوني متهم در آن           وسيله يك دادگاه عادل و بي     فات قانوني به  تشري

  ].643، ص2[شود  محترم شمرده 
اي تحـت عنـوان       المللـي و منطقـه      با وجود اينكه از دادرسي منصفانه در متون و اسناد بين          

خص و جامع   حقي از حقوق بنيادين بشر بسيار نامبرده شده، اما در اسناد مذكور تعريف مش             
  .  ]3[و مانعي از آن بيان نشده و تنها به ذكر عناصر و تضمينهاي آن بسنده شده است 

اين ابهـام بـه دليـل وجـود دو ديـدگاه            . آميز است   منصفانه بودن دادرسي يك مفهوم ابهام     
از يك ديدگاه دادرسـي منـصفانه   . شود متضاد نسبت به اهداف و مباني اين دادرسي ايجاد مي      

» هـا   تساوي سـلاح  «قاعدة  . پردازد  رف به حفظ توازن ميان مصالح دولت و متهم مي         طور ص به
در حالي كه ديدگاه ديگـر بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه بايـد منـافع                    . برخاسته از اين ديدگاه است    

  .ديده نيز مورد توجه قرار گيرد بزه
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كه اصول  توان حكم به منصفانه بودن محاكمه كرد          براساس رويكرد اول، در شرايطي مي     
و قواعد كلي يك نظام دادرسي مترقي بر جريان رسـيدگي حـاكم باشـد و مـتهم در شـرايطي                     
كاملاً آزاد و در حالي كه از تمامي تضمينهاي لازم براي دفـاع برخـوردار بـوده اسـت، مـورد                  

اين تعريف مستفاد و مستنبط از مقررات اسناد حقوق بـشري    ]. 122، ص 4[محاكمه واقع شود    
 10 ماده   1948،المللي در سال    رش اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي جامعه بين        با پذي . است

اعلاميه دولتها را موظف كرد تا با متهم به عنوان يك انسان رفتار كرده و حقـوق بـشري وي                    
المللي حقوق مدني و سياسـي نيـز بـر             ميثاق بين  14 ماده   1متعاقب آن در بند     . را تضمين كنند  

اي حقـوق     در ميـان اسـناد منطقـه      . نوان حقي از حقوق متهم تأكيد شـد       دادرسي منصفانه به ع   
 با بيـان اينكـه      6توان به كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اشاره كرد كه در ماده              بشري نيز مي  

حاكي از حمايت از حقوق متهم براي اجـراي صـحيح دادرسـي منـصفانه               ... هر متهم حق دارد   
در آراي متعدد خود بر ايـن امـر كـه حقـوق دفـاعي               همچنين ديوان اروپايي حقوق بشر      . است

 مـشترك    تـوان آن را از بدنـه         يك دادرسي منصفانه است و نمـي        دهندهمتهم از عناصر تشكيل   
  .]351، ص 1 [خود جدا كرد، تأكيد كرده است

اين اسناد اولاً و بالذات به منظور حمايت از حقـوق افـراد در برابـر قـدرت دولتهـا تـدوين                  
كنندگان اسناد مذكور اين بوده اسـت كـه دولـت و دسـتگاه قـضايي                  ض كلي تدوين  فر. اند  شده

منسوب به آن در واكنش به وقوع جرم، براي حفظ حقوق خود و اجتماعي كه از آن نماينـدگي      
چه محتاج حفظ و حمايت است، حقوق متهم است؛ زيـرا وي در             پس آن . كنند  دارند، جد بليغ مي   

از همين رو منصفانه بودن دادرسـي در        . راتب كمتر برخوردار است   برابر دادگاه، از قدرتي بم    
 بـه بيـان ديگـر تلقـي       . اين اسناد با عطف توجه بـه حقـوق مـتهم طـرح و تـشريح شـده اسـت                   

كنندگان اسناد حقوق بشر اين بوده است كه در دادرسيهاي كيفري موازنة قـوا بـه نفـع                    تدوين
مسأله معيارهاي منصفانة دادرسي به نفع طرف بنابراين با طرح . خورد هيأت حاكمه به هم مي

  .اند ضعيف از اطراف دادرسي كيفري، درصدد حفظ اين توازن برآمده

تـر    طـور گـسترده   ديدگان و بـه     انتقاد اساسي وارد بر تعريف فوق اين است كه مصالح بزه          
 باشـد   اي  مصالح اجتماع در آن ناديده گرفته شده است؛ مفهوم دادرسي منصفانه بايد به گونه             

  ].5[را پوشش دهد ) ديده و دولت اجتماع، متهم، بزه(كه مصالح همة افراد درگير فرايند كيفري 
اي از اصول و قواعد است        دربردارنده مجموعه «اساس رويكرد دوم، دادرسي منصفانه      بر

  .»]254، ص6[بيني شده است  كه براي رعايت حقوق طرفين در رسيدگي به دعواي آنان پيش
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 طرفداران اين رويكرد، براساس تعريف دوم، دادرسي منـصفانه دو شـق دارد               از ديدگاه 
  ] :9، ص7[

اگر شهروندي مورد تعدي و تجاوز و يا ظلم و ستم قرار گرفت، بايد بتواند آزادانـه و                   -1
بدون هيچ رادع و مانعي به يك دادگاه صالح و مستقل و بيطرف مراجعه و درخواست احقـاق                  

  .حق و رفع ظلم نمايد
چه شهروندي در معرض اتهام قرار گيرد، بايد بتوانـد در يـك دادگـاه مـستقل و                  چنان -2

. براي اين دفاع نبايد محدوديت خاصـي وجـود داشـته باشـد            . بيطرف آزادانه از خود دفاع كند     
اگر ابزار و انديشه دفاعي او مورد توجه قرار نگيرد و دلايل كـافي و منطقـي بـر توجـه اتهـام                       

 صـدور حكـم    شد كه براي دادرسان اقناع وجداني بـه وجـود آورد و در مقـام              وجود داشته با  

شده در قانون مورد حكـم قـرار گيـرد و بـا             محكوميت برآيند بايد تنها، مجازات از پيش تعيين       
  .»رعايت حيثيت و كرامات انساني اجرا شود

سـي   دادر  رسد رويكـرد دوم امـروزه انطبـاق بيـشتري بـا مفهـوم بـسط يافتـه                   به نظر مي  
ديـده مـورد حمايـت        منصفانه دارد، چون كه در اين رويكرد هم حقوق متهم و هم حقـوق بـزه               

هاي دادرسي منصفانه به نحو مقـرر       قرار گرفته است و در نتيجه علاوه بر انطباق بر شاخص          
ديـده    المللي، فوايد و آثار آن نيز از حقوق متهم به حقـوق زيـان               در اسناد و كنوانسيونهاي بين    

  .يدا كرده استتعميم پ
  

   تعريف دادرسي علني-2-2

از لحـاظ   ].  9] [8[ علني در لغت مـأخوذ از عربـيِ علـِن و علَـن بـه معنـي آشـكارا و هويداسـت                     
 در تعريـف    1352 مكرّر قانون مجازات عمومي مـصوب        214شناسي حقوقي در مادة     اصطلاح

 طـور از ارتكاب عملي به   نظر قوانين جزايي، مقصود       از نقطه «بودن مقرر شده بود كه        علني
علني، ارتكاب آن در مرئي و منظر عموم است، اعـم از اينكـه محـل ارتكـاب از امكنـه عمـومي                       

اي است كـه معـد بـراي پـذيرش عمـوم باشـد از قبيـل                   باشد يا نه و يا ارتكاب آن در امكنه          مي
هوي كنـوني   ، اما در قـوانين كيفـري مـا        »خانه و نمايشگاه و مانند آن     هاي عمومي و قهوه   حمام

اعم از قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين، تعريفي در اين زمينه بيان نشده اسـت و صـرفاً                   
 قـانون مجـازات     638توان به مـاده     به نام بردن از آن بسنده شده است كه به عنوان نمونه مي            
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 عمـل   هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي تظاهر بـه          «: دارداسلامي اشاره كرد كه اشعار مي     
  .»...حرامي نمايد

رويه قضايي، ارتكاب علني جرايم، بـويژه ارتكـاب عمـل منـافي عفـت در علـن را در آراي                     
 31/2/1318 413توان بـه رأي شـمارة         متعددي مورد توجه قرار داده كه در اين خصوص مي         

 مقصود از ارتكاب عمل منافي عفت«به موجب اين رأي     .  ديوان عالي كشور اشاره كرد     2شعبة  
به طور علني عبارت است از اينكه عمل در مرئي و منظـر عمـومي واقـع شـود يـا مكـاني كـه                         

  ].1114، ص10[» ...مستعد براي عموم باشد 
بـودن در     بودن در قوانين كيفري ماهوي با مفهوم علنـي          طور منطقي مفهوم علني   هرچند به 

ظ كه هـر دو بـه معنـاي         قوانين شكلي متفاوت است، اما از جهات مختلف، خصوصاً از اين لحا           
باشد، به يكديگر شباهت دارند و قابـل   مكان و يا فضايي كه امكان حضور همة افراد در آن مي         

يعني آزاد بودن ورود و خروج      « :اند  بودن دادگاه گفته  درهرحال در تعريف علني   . تطبيق هستند 
ي اسـت بـراي منـع       ا  اين وسـيله  . مردمان به جلسة دادرسي تا بتوانند از جريان آن آگاه شوند          

  .»]2636، ص11[اي از انحرافات  پاره
هـاي عمـومي و       البته در حقوق كيفري شكلي، قانونگذار در قـانون آيـين دادرسـي دادگـاه              

 188 مـادة    1بودن محاكمات در تبـصرة       تعريفي از علني   1378انقلاب در امور كيفري مصوب      
در . ريان دادرسي نقـض كـرده بـود       ها را براي انتشار ج    ارائه داده است كه حق آزادي رسانه      

منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه             «: اين تبصره آمده  
هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم، مجـاز نخواهـد بـود و                باشد لكن انتشار آن در رسانه       مي

  .»شود متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي
ذيل آن همخواني نداشت؛ زيرا از يكطرف حضور مردم را در دادگاه آزاد             صدر تبصره با    

وسـيله اربـاب جرايـد       همـان دادگـاه را بـه       دانست و از سوي ديگر انتشار جريان محاكمـه        مي
محاكمات علني انجام   « قانون اساسي نيز، اگرچه گفته شده        165در اصل   . كردممنوع اعلام مي  

، اما صحبتي از منع انتشار اخبار دادگاه نكرده         »...مانع است   شود و حضور افراد در آن بلا        مي
و اصل آزادي بيان در صـدا و  ) اصل بيست و چهارم(است و براساس اصل آزادي مطبوعات    

  . انتشار اخبار دادگاه از نظر قانون اساسي جايز است) اصل يكصد و هفتاد و پنجم(سيما 
 مراتب بـالاتر از قـانون عـادي اسـت، نبايـد             با توجه به اينكه قانون اساسي از نظر سلسله        

خوشبختانه قانونگذار  . مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قالب قانون عادي با آن مغاير باشد           
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 قـانون آيـين دادرسـي       188 مـادة    1به اين ايراد توجه كرده است و در قانون اصلاح تبـصرة             
 تعريـف   1385به آن مصوب    هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و الحاق سه تبصره              دادگاه

بودن محاكمـه، عـدم ايجـاد       منظور از علني  «: علني بودن محاكمه را به اين صورت اصلاح كرد        
تواننـد بـا حـضور     ها مي خبرنگاران رسانه . مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است       

ه در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نـام يـا مشخـصاتي ك ـ                  
. عنـه باشـد، منتـشر كننـد       معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتمـاعي شـاكي و مـشتكي             

  .»تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افتراست
با توجه به مطالب فوق، مناسبترين تعريف براي دادرسـي علنـي، عـدم ايجـاد مـانع جهـت              

ادرسي با رعايت حقوق مـتهم و       ها در جلسات دادگاه و انتشار جريان د         حضور افراد و رسانه   
  .ديده است بزه

  

  بودن دادرسي  مباني نظري علني-2-3

در ]. 3777، ص 12[مبنا در لغت بنيـان و اسـاس چيـزي را گوينـد              . كلمة مباني جمع مبنا است     
 باشـد   اي كلي كه نظام حقوقي مبتني بر آن         اصطلاح حقوقي، مبنا عبارت است از اصل يا قاعده        

مطالعه و بررسي مباني هر ]. 169ص ،13[اساس آن وضع شود حقوقي بر و قواعد و مقررات 
ق آن اصل و همچنين هويداشدن ارزشهاي واقعي آن در يك           ياصل حقوقي موجب شناخت عم    

  .شود نظام حقوقي مي
بودن دادرسي كيفري در واقع جستجوي پاسخ ايـن   منظور از طرح بحث مباني نظري علني   

هاي دادرسيهاي كيفري علني يا غيرسرّي باشد؛       ا بايد جلسه  طور اساسي چر  سؤال است كه به   
  .بودن دادرسي است يعني بحث از چرايي علني

 بودن علني«در پاسخ به اين پرسش، بين حقوقدانان و علما در خصوص مباني پذيرش 
» بودن علني « دو رويكرد كلان فكري وجود دارد؛ برخيبه عنوان يك اصل بنيادين حقوقي،» دادرسي

هاي كيفري از چارچوب دانند و عدم رعايت آن را موجب خروج رسيدگي  حق متهم ميرا
مورد » مصلحت جامعه«كنند و برخي ديگر آن را در قالب مفهوم  دادرسي منصفانه تلقي مي

) حق جامعه حق متهم يا(ها  بدون ترديد پذيرش هر كدام از اين نظريه. دهند توجه قرار مي
بودن دادرسي در نظام تقنيني و  در چگونگي پذيرش مفهوم علنيتواند آثار متفاوتي  مي
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طور تفصيلي در ذيل مورد بررسي هر يك از اين دو نظريه به. قضايي يك جامعه داشته باشد
  .قرار خواهد گرفت

  
   تضمين حقوق متهم-2-3-1

 به اعتقاد بسياري از حقوقدانان، دادرسي علني از تضمينهاي مهم حقـوق دفـاعي مـتهم اسـت                 
شـود، وي در      وقتي به اتهام مظنون در برابر ديدگان افراد جامعه رسـيدگي مـي            ]. 38ص ،14[

خاطر خواهد بود كـه قاضـي از          كند و آسوده    برابر مقام قضايي احساس تنهايي و ضعف نمي       
ترس قضاوت مردم در مورد عملكرد او، از تضييع حقـوق و آزاديهـاي قـانوني مـتهم امتنـاع                    

بـه گفتـة بنتـام،      . كنـد   و غم خود را معطوف به اجراي صحيح عـدالت مـي           ورزد و تمام هم       مي
اي بـراي قاضـي بـراي ايفـاي مناسـب             بـودن انگيـزه     حقوقدان معروف دورة كلاسـيك، علنـي      

كنـد كـه قاضـي را از            از نظر اخلاقي دادرسي علني به عنوان يك مانع عمل مي          . وظايفش است 
دارد و از بعد عقلاني نيز محركي است كـه او    ميرفتار جانبدارانه و نادرست به هر شكلي باز   

را براي خوگرفتن به فعاليت مستمر بدون اينكه هرگز بخواهد توجـه او بـه درجـة حـساسيت                   
چون رفتار قاضي در هنگـام محاكمـه تحـت مداقـه و             . كند  اش كاهش پيدا كند، وادار مي       وظيفه

خواهد در مقابل ايشان ظالم        نمي گيرد، وي   بررسي افراد بسياري به عنوان تماشاچي قرار مي       
  ]. 169ص ،15[شناخته شود 

نظر بنتام پيش از توجه رسمي به حقوق بـشر و تـدوين اسـناد آن مطـرح شـده و از بعـد            
اما بايد توجه داشت كه برخي از حقوقدانان، تدوين اسناد          . حمايت از حقوق متهم صحيح است     

هـا و تعـرض آنـان بـه حقـوق شـهروندان       حقوق بشر را واكنشي يكباره در برابر مظـالم دولت       
توان گفت معيارهـاي مطـرح شـده در اسـناد حقـوق بـشر از جملـه                    از اين ديدگاه مي   . دانند  مي

بودن دادرسي قبل از هر چيز به عنوان حقي از حقوق متهم و ابزاري براي مهار تعـديات                    علني
ا كـه كميتـه حقـوق       تـا آنج ـ   .بيني شده است    محاكم منسوب به دولت به حقوق شهروندان پيش       

مگر در اوضاع و احوال بسيار مضيق تعريف شده، دادگـاه بايـد بـه               «: بشر اظهار داشته است   
دادگاه اروپايي حقوق بشر نيـز مقـرر داشـته    ]. 16[» صورت علني رسيدگي و صدور رأي كند 

حداقل يك دادگاه بايد به ماهيت قضيه به صورت علني رسيدگي كند، مگر اينكه قـضيه                «: است
همچنين اين مطلب كه اسناد     ]. 17[» ر مقابل قضايايي قرار گيرد كه استثنائاتي را برخوردارند        د
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هـر كـس حـق      «كننـد كـه       حقوق بشري معيارهاي دادرسي منصفانه را با اين عبارت آغاز مـي           
  .  مؤيد اين معناست» هر كس كه متهم به ارتكاب جرمي است حق دارد«يا » دارد

دهنـد، از تـرس افـشاي         همچنين در دادگاه علني، اشخاصي كه به عنوان شاهد شهادت مي          
همچنـين ايـن نـوع      . كننـد   دروغ خود از رهگذر حضّار از اظهارات خلاف واقـع خـودداري مـي             

  .دهد دادرسي احتمال پيدا شدن گواهان بيشتري براي شهادت به نفع متهم را افزايش مي
هاي كيفري را   بودن دادرسي   توان علني   وقدانان معتقدند كه نمي   البته در مقابل، برخي از حق     

تـوان از   صرفاً برمبناي حق متهم توجيه كرد؛ چرا كه امروزه بـا تغييـر شـرايط اجتمـاعي مـي                  
در حال حاضر در . راههاي ديگري غير از دادرسي علني نيز از حقوق دفاعي متهم حمايت كرد

ان تجديدنظرخواهي در مورد آرايي كه به نظر يكي از          اكثر قريب به اتفاق نظامهاي حقوقي امك      
وسـيله مرجعـي بـالاتر      طرفين غيرعادلانه صادر شده است، وجود دارد تا پرونده بار ديگر به           

تواند از ياري و مساعدت وكيل مجـرب و آگـاه بـه               همچنين متهم مي  . مورد بررسي قرار گيرد   
ر صورت تخلف قاضي مبني بر جانبـداري  د. قوانين و حقوق در طول فرايند كيفري بهره گيرد   

. توان از وي در دادسراي انتظامي قضات شكايت كرد          و عدم رعايت بيطرفي و انصاف نيز مي       
گونه كه در جريان دادرسي علني اين احتمال وجـود دارد كـه شـهود بيـشتري                   در ضمن همان  

د دارد افـرادي پيـدا    پيدا شوند تا به نفع متهم شهادت دهند، به همـان انـدازه ايـن امكـان وجـو                  
  .شوند كه عليه او مطالبي را در دادگاه بيان كنند

طور مطلق حق متهم دانسته شود، پس او بايد بتواند اين حـق را              بودن دادرسي به    اگر علني 
دهنـد   شـوند، تـرجيح مـي    رو مـي هاي كيفري روبـه بيشتر افرادي كه با اتهام. از خود سلب كند 

رس و فشار رواني ناشي از توجه اذهان عمومي، رسـيدگي بـه             براي پيشگيري از بدنامي، است    
  . طور محرمانه انجام گيرداتهام آنها به

هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مـتهم            قانون آيين دادرسي دادگاه    188به موجب ماده    
ي هـا تواند از دادگاه تقاضا كند كه به اتهـام          مي» دعاوي خصوصي «يا  » امور خانوادگي «تنها در   
تواند در خصوص دعاوي عمومي چنـين درخواسـتي           طور غيرعلني رسيدگي شود و نمي     وي به 

مـصاديق مـشابه    كند و از ذكر       در مواردي كه قانونگذار به ذكر يك يا چند مصداق اكتفا مي           . كند
كنـد، حكـم او بـه همـان مـصداق يـا مـصاديق مـذكور                    عبارات عام به دنبال آن خودداري مي       يا

 ايـن   ].164-163، صـص  18[كند و به اشباه و نظاير آنها تسريّ نخواهد يافت             اختصاص پيدا مي  
شـود حـاكي از آن اسـت كـه قانونگـذار بـا                قاعده كه از سكوت قانون در مقام بيان ناشي مـي          
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آنهـا را از شـمول حكـم مـذكور مـستثنا كـرده              » دعاوي عمومي «آگاهي و به عمد با عدم ذكر        
  .است

م برخورداري از امكان اسقاط حق، به ضرورت به ايـن معنـا             البته بايد توجه داشت كه عد     
درست است كه امكان اسقاط، اماره يـا        . بودن محاكمه حق متهم نيست      تواند باشد كه علني     نمي

كننده بوده است ولـي عكـس         شده حق يا امتياز يك سوية اسقاط      دليل اين است كه آنچه اسقاط     
ني از اين قضيه كه آنچه قابل اسقاط است، حـق           تواند صحيح باشد؛ يع     طور لزوم نمي  قضيه به 

چرا كه قانونگذار حق دارد     . توان نتيجه گرفت كه آنچه قابل اسقاط نيست، حق نيست           است نمي 
برخي از حقوق را غير قابل اسقاط بداند، مانند حق ولايت كه هم  حق است و هـم تكليـف و از                       

اي مـتهم عـلاوه بـر حـق، تكليـف اسـت             بودن دادرسي نيز بر     علني. اين باب قابل اسقاط نيست    
طور كلي جامعه، تكليف در عدم انجـام جـرم دارد و وقتـي كـه                چون  او در برابر ديگران و به       

گردد كه بر نحوة محاكمـة وي نظـارت           شود، اين حق براي ديگران ايجاد مي        مرتكب جرمي مي  
لي وي از حق اسقاط     بودن دادرسي حق متهم است و       توان گفت علني    بنابراين مي . داشته باشند 

چنين حقي برخوردار نيست چون اين گفته از لحاظ حقوق متضمن هيچ تناقضي نيـست، پـس                 
  .شود استدلال مخالفان تضعيف بلكه مردود مي

توان بيان كرد، اين است       همچنين دليل ديگري كه براي غير قابل اسقاط بودن حق متهم مي           
سي، سلامت آن را به نـوعي تـضمين كنـد و از            بودن دادر   خواهد از يكسو با علني      كه دولت مي  

سوي ديگر تمايل ندارد با تن دادن به سـرّي بـودن محاكمـه، دسـتگاه اجـراي عـدالت كيفـري                      
منسوب به خود را در معرض اتهام، سؤال و يا ابهام قرار دهد؛ به عبارت ديگر بـه سـلامت و                     

تقاضـاي مـتهم بـراي       بيـشتر از     -  محاكمه متضمن حفظ حقوق متهم       - بودن محاكمه   شفاف
  .دهد بودن آن اهتمام نشان مي غير علني

تـوان   در پاسخ به اين پرسش كه اگر اين اصل متكي بر حق متهم دانسته شود، چگونه مـي    
ها و مردم براي حضور در دادگاه توجيه كرد، بايد گفت قانونگذار              اعطاي اين حق را به رسانه     

بودن عملكرد دسـتگاه      لت افكار عمومي، منصفانه   خواهد با دخا    رغم ميل و تقاضاي متهم مي       به
تأثير اين نمـايش و منـافع حاصـل از آن مقـدم بـر               . 1اجراي عدالت كيفري را به نمايش بگذارد      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طور   هايي را كه قاضي بهها داده شده است تا دادرسيدر برخي نظامها مانند نظام حقوقي انگلستان اين حق به رسانه .1

   .)1988 قانون عدالت كيفري انگلستان مصوب 159ماده (ناصحيح اعضاي جامعه را از دادرسي محروم كرده به چالش بكشند  
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تـرجيح  . به هر حال وظيفة قانونگذار تقديم، تأخير و تـرجيح منـافع اسـت             . تقاضاي متهم است  
باشد ح به صبغة معنوي نيز ميخود به خود به معناي اقرار به مشروعيت مطلق امر مرج.  

  
  مين مصلحت جامعهأ ت-2-3-2

بودن افراد جامعه از هرگونه تعرّض، تجاوز و تهديد نـسبت             امنيت قضايي كه به معناي مصون     
طور كلي تمام حقـوق قـانوني   به جان، مال، ناموس، آزادي، شرف، حيثيت، شغل و مسكن و به 

كند كه جـرايم، تخلفـات، تقلّـب، فـساد و موجبـات       و مشروع آنهاست و آن وقتي تحقق پيدا مي    
طور كلي عواملي كه موجب خسارت مالي يا جاني يـا  كن شود و به ارتكاب آن در جامعه ريشه  

شوند، از بين بروند و يك محيط امن و آرام بـه وجـود آيـد تـا عمـوم جامعـه                   روحي افراد مي  
  ].71، ص19[د بتوانند در آن از هر حيث احساس آرامش و آسايش پيدا كنن

محاكمـه و مجـازات مجـرم بـا رعايـت عـدالت در              . زند  وقوع هر جرمي به نظم جامعه لطمه مي       
قواعـد آيـين    . بخـشد   كند و زخم وارد بر جامعه را  التيـام مـي             حضور مردم، اين خلل را جبران مي      

ت اي تدوين شود كه بين برقراري نظم و سركوب مجريـان و ضـرور             دادرسي كيفري بايد به گونه    
درست ]. 318، ص 20[انجام يك دادرسي عادلانه براي حمايت از حقوق متهمان سازش برقرار كند             

يند كيفري، بايد حقوق متهم حفظ شود؛ اما نبايد از ايـن مـسأله غافـل شـد كـه         آاست كه در فر   
توان گفت بدون امنيت زمينه       به نحوي كه به جرأت مي     «جامعه نيز احتياج به نظم و امنيت دارد         

زيرا تا زماني كه افراد يك جامعـه اعتمـاد و اعتقـاد             . شود  رفت و اعتلاي جامعه فراهم نمي     پيش
كافي در تضمين حقوق انساني، فرهنگي و اقتصادي خود نداشته باشند، به معناي واقعي كلمه               

اي به مشاركت در فعاليت اجتماعي، اقتصادي و سرنوشت سياسـي جامعـه را كـه نيـاز                    علاقه
  .»]132-133، صص 21[حاكميت قوي و متكّي به آراي عمومي است ندارند مبرم تثبيت يك 

جامعه كه قسمتي از حقوق و اختيارات خود را مبني بـر تعقيـب و مجـازات بزهكـاران بـه                     
تشكيلات منسجم و قانونمندي به نام دادگستري واگذار كرده است، بايد اين امكـان را داشـته                 

  ]. 38، ص14[و نحوه احقاق حق در دادگاهها نظارت كند باشد كه بر چگونگي انجام اين وظيفه 
هـاي  هاي نظارت بر دسـتگاه قـضايي نيـز، حـضور مـردم در جلـسه       يكي از بهترين شيوه   

توانـد موجـب    ايـن امـر مـي    . دادگاه و ارزيابي صحت و سقم جريان محاكمه از سوي آنهاست          
امنيت قـضايي افـراد بـه       « آن   ارتقاي اعتماد جامعه نسبت به نظام عدالت كيفري شود و در پي           

هاي سرّي به دليل اينكه از كنتـرل        در دادرسي . »]195ص ،1[ نحو شايسته تضمين خواهد شد    
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توان از اجراي عـدالت خـودداري كـرد كـه موجبـات               آساني مي اذهان عمومي خارج هستند، به    
 قـانون   165بـه ايـن ترتيـب قانونگـذار ايـران در اصـل              . سـازد   بدبيني شهروندان را فراهم مي    

 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمـومي و انقـلاب در           188 اصلاحي مادة    1اساسي و تبصرة    
بودن محاكمه را عدم ايجاد مـانع بـراي حـضور افـراد در دادگـاه                  امور كيفري منظور از علني    

شود كه افـراد جامعـه بتواننـد آزادانـه در جلـسات               بودن دادرسي باعث مي     علني. دانسته است 
نظر   اضر شوند و چگونگي جريان آن را از نزديك ببينند و به اجراي دقيق قوانين، بي               دادگاه ح 

مطبوعـات نيـز بتواننـد      . خاطر پيدا كننـد    بودن دادرسان و وجود عدالت واقعي قضايي اطمينان       
جريان دادرسي را انتشار دهند تا كاركرد دادگستري مورد سنجش و ارزيابي افكـار عمـومي                

  ].215، ص22[قرار گيرد 
بودن دادرسي كيفري بايد به حق متهم و مصلحت جامعه بـه              بنابراين در تبيين مباني علني    

صورت توأم توجه كرد؛ زيرا آنها، هر دو، شـالوده و بنيـان اصـل دادرسـي علنـي را تـشكيل                      
طور اساسي منفعت اجتماع چيزي جدا از منفعـت افـراد، حتـي منفعـت متهمـان و                  دهند و به    مي

مصلحت جامعه، مدنيت و توسعة آن در اين است كه دسـتگاه عـدالت كيفـري                . مجرمان نيست 
نفع اجتماع در آن . ديدگان و افراد اجتماع باشد مبتني بر انسانيت و متضمن حقوق متهمان، بزه 

انديـشة تـداخل منـافع     . است كه نفع شهروندان از جمله متهمـان و محكومـان را مراعـات كنـد               
توانـد    رد و دست از انديشة تقابل برداشت؛ زيرا ايـن تفكـر مـي             فردي و جمعي را بايد تقويت ك      

  .منشأ انحراف باشد
  

  گيري  نتيجه-3

اي    عمـومي هـر جامعـه        توسعه و ارتقاي سطح عدالت كيفري يكي از شاخصهاي مهم توسـعه           
اي، اصـول دادرسـي منـصفانه، از جملـه حـق              است؛ به اين معنا كه اگر نظـام قـضايي جامعـه           

هاي ها در جلسه     عبارت است از عدم ايجاد مانع براي حضور مردم و رسانه           دادرسي علني كه  
ديـده را مـورد توجـه و حمايـت            دادگاه و انتشار جريان دادرسي با رعايت حقوق متهم و بـزه           

كنند و در پي آن تمايل بيـشتري در مـشاركت       قرار دهد، شهروندان احساس امنيت قضايي مي      
درعوض اگر دستگاه عدالت كيفري منسوب .  خواهند داشت   خود  براي پيشرفت و تعالي جامعه    

سالار محاكمات را به صورت سري برگزار كند باعث ركـود و              به يك نظام مستبد و غير مردم      
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شود و ديگـر شـهروندان تمـايلي بـه مـشاركت در پيـشرفت اجتمـاع                   رفت جامعه مي    حتي پس 
  .نخواهند داشت

رود؛   م حقوق دفـاعي مـتهم بـه شـمار مـي           دادرسي علني به عنوان يكي از تضمينهاي مه       
شود، ديگر خود را در برابر         وقتي جلسه رسيدگي به اتهام وي در برابر عموم برگزار مي           زيرا

بينـد و اطمينـان خـاطر دارد قاضـي از بـيم نظـارت و داوري              مقام قضايي تنها و نـاتوان نمـي       
اط اين حق از سـوي مـتهم،        عدم امكان اسق  . كند  استفاده نمي عمومي از قدرت دولتي خود سوء     

باشـد؛ زيـرا وي       به اين سبب است كه حق دادرسي علني براي او علاوه بر حق، تكليف نيز مي               
شـود، ايـن حـق        در برابر جامعه تكليف در عدم انجام جرم دارد و وقتي كه مرتكب جرمي مـي               

يگـر نيـز    از سـوي د   .  وي نظارت داشته باشـند       محاكمه  شود كه بر نحوه     براي مردم ايجاد مي   
خواهد با برگزاري علني محاكمـه، سـلامت دسـتگاه قـضايي منـسوب بـه خـود را                حكومت مي 
  .كند تضمين مي

وقـوع  . كند  مين مي ٔهمچنين اين اصل، علاوه بر تضمين حق متهم، مصلحت جامعه را هم تا            
پس براي التيام زخم وارد بـر وجـدان عمـومي           . زندهر جرمي به نظم و امنيت جامعه لطمه مي        

در .  نظم جامعه در برابـر ديـدگان شـهروندان برگـزار شـود              زننده   برهم  زم است كه محاكمه   لا
سـازد كـه بـر        هاي دادرسي اين امكان را براي آنها فـراهم مـي          حقيقت حضور مردم در جلسه    

  . اجراي صحيح عدالت نظارت داشته باشندنحوه
 مـتهم و مـصلحت جامعـه    توان نتيجه گرفت كه تضمين حق با توجه به مطالب ياد شده مي     

   رو نه به بهانـه      از اين . دهند  بودن دادرسي را تشكيل مي    در كنار هم مباني و اساس اصل علني       
توان حقوق و منافع فردي متهم را قرباني كرد و نه به نـام تـضمين                  حمايت از منافع جامعه مي    

طـور اساسـي    همنفعـت جامعـه ب ـ    . توان مصالح عمومي را ناديده گرفت       حقوق دفاعي متهم مي   
  حقـوق شـهروندان در جامعـه      . چيزي فراتر از نفع افراد، حتي نفع متهمـان و مجرمـان نيـست             

شود و جامعه وقتي در شرايط دموكراتيك است كـه حقـوق شـهروند را                 دموكراتيك تأمين مي  
كنند و بـه صـورت         دموكراتيك حقوق جمعي و فردي در هم تداخل مي          در جامعه . مراعات كند 
بنابراين لازم اسـت منـافع فـردي مـتهم و مـصالح             . شوند   توجه و حمايت واقع مي     يكجا مورد 

. بـودن دادرسـي كيفـري دانـست        اصـل علنـي     عمومي جامعه را در كنـار هـم از علـل موجهـه            
حل رفع تعارض ميان منافع فردي و مصالح    استثنائاتي كه در اين باره وجود دارد در واقع راه         

رفع تعارض و ترجيح ارزش يا مصلحت برتر اختصاص         . جمعي و ترجيح مصلحت برتر است     
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هاي مديريتي  گيري   اعتبارات و تصميم    طور كلي ندارد بلكه در همه       به عدالت كيفري و حقوق به     
  .شود حلي اعمال مي  ابعاد و سطوح آن چنين راه در كليه

  

   منابع-4 

 ، تهـران 1چ الت؛  ؛ حقـوق بـشر و مفـاهيم مـساوات، انـصاف و عـد              ديگرانو  . آشوري، م  ]1[

   .1383فروردين قوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، انتشارات دانشكده ح
[2] Garne B. A.; Black’s law dictionary; Eighth Edition, U.S.A. Thomson, 2004.  

[3] See human rights committee general comment13; Para.5, Advisory Opinion of 

the Inter- Amrican Court of Human Rights, oc-11/90, Exceptions to the 

Exhaustion of Domestic Remedis,10 Agust1990, Annual Report of the Inter-

AmericanCourt,OAS/Serl/V/lll.23doc.12,rev.1991,at44,para24.(Quotedby 

AmnestyInternational,FairTrial.Manual,fail:www.Amnesy.org/ability/intca -

m/fair trial/fair tria.htm)    

  .1382، تابستان 10، س38؛ دادرسي كيفري و حقوق بشر؛ مجلس و پژوهش، ش.اميدي، ج ] �[

[5] See Bronitt, Simon H., Comparative perspectives on the fair trial principle:                    

A flawed balance?; Paper Given at the National Forum, Peaceful Coexistence: 

Victims' Rights In A Human Rights Framework, Rydges Capital Hill,Canberra, 

16the November 2005.  

اروپـايي   با نگاه به كنوانـسيون    (، حق برخورداري از دادرسي منصفانه و آيين دادرسي          .ياوري، ا  ]6[

، 2، ش   2ق اساسـي، س     ؛ نـشريه حقـو    )حقوق بشر و رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بـشر         

  .1383تابستان 

، تابـستان   27مندي از محاكمه عادلانـه؛ مجلـه حقـوقي دادگـستري، ش             ؛ حق بهره  .آخوندي، م  ] 7[

1378.  

 مؤسـسه : چـاپ دوم از دوره جديـد، تهـران        ،  10 ج ؛نامـه دهخـدا      لغـت  ؛.ا. دهخـدا، ع   نگاه كنيـد   ] 8[

  .1377نامه دهخدا،  لغت



1387، پاييز3، شماره 12 دورهـــــــــــــــــــفصلنامة مدرس علوم انساني ــــــــــــــــــــــــــــ  
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 دارالثقافـه للنـشروالتوزيع، عمـان،       ؛محاكمـه عادلـه   المـتهم فـي        حق ؛.ف.ع عبدالرزاق الحديثي،  ] 9[

2004.  

  ميثـاق عـدالت،   : ، تهـران  1؛ قانون مجـازات اسـلامي در نظـم كنـوني حقـوقي؛ چ             .م.حجتي، س  ] 10[

1384. 

  .1381گنج دانش، : ، تهران2، چ 4؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق؛ ج.ج.جعفري لنگرودي، م ] 11[

  .1371تشارات اميركبير، ، مؤسسه ان2، چ 3؛ ج فارسي  ؛ فرهنگ.معين، م ]12[

  .1376انتشارات سمت، : ، تهران2چ  درآمدي بر حقوق اسلامي؛دفتر همكاري حوزه و دانشگاه؛  ] 13[

  للي و حقوق داخلي؛ مجله پژوهشهايالم ؛ علني بودن دادرسي در پرتو اسناد بين.خالقي، ع ] 14[

  .1383 ، 5حقوقي، ش         
[15] Bentham, J.; Rationale of judicial evidence, specially applied to English practice, in 

OWRING (ed), The Works of Jeremy Bentham, Vol. 6, p355. (Quoted 

by:Jaconelli, Joseph, Rights Theories and Public Trials, Journal of Applied 

Philosophy,Vol 14,No2,1997)        

[16] Human rights committee general comment 13; para.6 (Quoted by: Amnesty 

International, op.cit)                  

[17] Fredin v. Sweden (No.2), (20/1993/415/494), 23 Feberuary 1994, at6-7. (Quoted by 

ibid)           

در حقـــوق جـــزاي عرفـــي و حقـــوق  «؛ اصـــول تفـــسير قـــوانين جزايـــي.اميـــدي، ج ]18[

دانـشگاه تربيـت مـدرس، پـاييز        شناسـي   حقوق جزا و جرم   دكتري،  ؛رسالة دورة   »اسلامي جزاي

1376.  

 و مؤسسه انتشارات: ، تهران3بشر؛ چ   هاي عمومي و حقوق       ؛ آزادي .طباطبايي مؤتمني، م   ]19[

  .1382چاپ دانشگاه تهران، تابستان 
[20] Walker David M.; The oxford companion law; New York, 1980. 

 فصلنامهواهي و دفاع در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛        ؛ حقوق دادخ  .زادگان، ح   مؤذن ] 21[

  1377، 9هاي حقوقي، ش ديدگاه

   . 1379، شهريور)دانشگاه قم(انتشارات اشراق : ، قم1، چ4دادرسي كيفري؛ ج ؛ آيين.آخوندي، م ] 22[


